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در روستای کوچکی زن و مرد کشاورزی زندگی می‌کر دند. آن‌ها خانه کوچکی داشتند که سقف آن پوشالی بود و لک لک‌ها 
روی آن لانه ساخته بودند. زن و مرد با اینکه فقیر بودند امّا زند گی خوبی داشتند. آن‌ها یک اسب داشتند که زياد به دردشان نمی 
خورد برای همین یک روز زن به شوهرش گفت: «امروز در شهر روز بازار است. اسب را به بازار ببر و آن را بفروش یا با چیز 


دیگری عوض کن. تو هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کنی و می‌دانی که چکار کنی. حتما از فروختن این اسب سود خوبی نصیب ما می‌شود». 


صبح وقتی خورشید درآمد مرد کشاورز سوار اسب شد تا به بازار برود. زنش برای او نان و پنیر گذاشت تا در راه بخورد. و به 


شوهرش گفت: «چیزی بخر که به دردمان بخورد». مرد با خوشحالی قدم در حاده گذاشت تا به شهر برود. امیدوار بود با فروختن 


اسب چیز خوبی برای خانه‌شان بخرد. 


در راه به جوانی رسید که یک گاو شیرده با خودش می‌برد. مرد کشاورز به جوان گفت: «من حاضرم اسبم را با گاو تو عوض کنم. 


می‌دانی که اسب من ارزشش بیشتر از گاو تو است اما من به گاو بیشتر از اسب احتیاج دارم. حاضری گاو را با اسب من عوض کنی؟» 
جوان با خوشحالی گفت: معلوم است که عاضرم پا این گاو بال نو اسب هم مال:من» آن دو اسب و گاو را عوض کردند و مرد 


کشاورز با گاوی که گرفته بود دوباره به راهش ادامه داد. 


مرد که فکر می کرد معامله خوبی انجام داده خوشحال بود. در راه به چوپانی رسید که با خودش گوسفندی را می‌برد. مرد فکر کرد من 
که برای گاو جا ندارم. بهتر است گاو را با گوسفند عوض کنم. بعد به چوپان گفت: «حاضری گوسفندت را با گاو من عوض کنی؟ حتماً 
سود خوبی می‌کنی, من به گوسفند بیشتر از گاو احتیاج دارم.. چوپان خوشحال شد و گفت: «حتماً عوض می‌کنم. یک گاو به اندازه چند 
تا گوسفند شیر می‌دهد. بیا این گوسفند مال تو» آن دو گاو و گوسفند را عوض کردند و مرد کشاورز با خوشحالی به راهش ادامه داد. 


کشاورز با گوسفند به راهش ادامه داد. هنوز چیزی نگذشته بود که مردی را کنار پرچین با یک غاز زیر بغلش دید مرد کشاورز 


فکر کرد چه خوب است غاز را بگیرم و در آبگیر بگذارم. همسرم به او پوست میوه و کلم می‌دهد و غاز هم برایمان تخم می‌گذارد. 
همسرم هميشه دوست داشت یک غاز داشته باشد حالا می‌تواند به آرزویش برسد. مرد کشاورز به صاحب غاز گفت: «چه غاز بزرگ 


و چاق و چله ای داری حاضری غازت را با گوسفند من عوض کنی؟؛ صاحب غاز خوشحال شد و قبول کرد. 


جاده کم کم شلوغ‌تر می‌شد و خیلی‌ها به طرف شهر می‌رفتند تا کالاهایشان را در شهر بفروشند. یکباره چشم مرد کشاورز به یک 


مرغ پر حنایی افتاد که طنابی هم به گردنش بسته بودند تا فرار نکند. کشاورز با خودش گفت: «اين بهترین مرغی است که به عمرم 
دیده‌ام. حتی از مرغ حنایی کدخدای روستا هم بهتر است. باید هر طور شده آن را بدست بیاورم. یک مرغ خیلی بهتر از یک غاز 


است او این طرف و آن طرف می‌رود و برای خودش دانه پیدا می‌کند. اگر آن را با غاز عوض کنم معامله خوبی می‌شود.؛ 


کشاورز به طرف صاحب مرغ رفت و گفت : «حاضری مرغت را با غاز من عوض کنی؟ غاز من تخم گذار و گوشتی است. مرغ تو 


هم خیلی خوب است. من به مرغ بیشتر از غاز احتیاج دارم». صاحب مرغ گفت: «بله که حاضرم چی از این بهتر. اتفاقاً همسرم به من 
گفته هر طور شده یک غاز برای مهمانی امشب بخرم و به خانه ببرم» بعد مرغ را با غاز عوض کرد. مرد کشاورز از اینکه مرغ 


پرحنایی را به دست آورده بود خیلی خوشحال شد و باز هم به راهش ادامه داد. 


مرد کشاورز همان طور که در شهر قدم می‌زد مردی را دید که یک کیسه سیب داشت. به یاد آورد که امسال درخت سیبشان اصلاً سیب 
نداد و همسرش نتوانست مربای سیب درست کند. جلو رفت و به فروشنده سیب گفت: «حاضری کیسه پر از سیبت را با این مرغ 
پرحنایی عوض کنی؟» مرد سیب فروش خوشحال شد و گفت: «البته که عوض می‌کنم. همه سیب‌ها مال تو» مرد کشاورز کیسه سیب را 
روق دوشش گذاشت و به طرف خانه به راه افتاد. او خوشحال بود که معامله خوبی کرده است و می‌تواند همسرش را خوشحال کند. 


مرد کشاورز در راه به یک رستوران وارد شد تا کمی غذا بخورد. چند نفر که صبح او را با یک اسب دیده بودند وقتی دیدند او یک 
کیسه سیب به همراهش دارد از او پرسیدند «اسبت را چکار کردی؟» مرد کشاورز داستان فروختن اسب و خریدن گاو و گوسفند و 
غاز و مرغ را تعریف کرد و بعد گفت «مرغ را هم با این کیسه سیب عوض کردم همه به او خندیدند. دو مرد تاجر ثروتمند جلو آمدند 


و گفتند: «ما مطمئن هستیم اگر زنت بفهمد چه معامله‌ای با اسب انجام داده‌ای حتماً با تو دعوا می‌کند و از خانه بیرون می‌اندازد.» 


مرد کشاورز به تاجرها گفت: «برعکس زن من از معامله‌ای که انجام داده‌ام خوشحال خواهد شد. او فکر می‌کند من هر گز اشتباه 


نمی‌کنم. او به من اعتماد دارد, تاجرها خندیدند و گفتند: «ما شرط می‌بندیم اگر همسرت با تو خوش‌رفتاری کرد و با تو دعوا نکرد 
یک سطل طلا به تو بدهیم. اگر هم با تو دعوا کرد کیسه سیب تو مال ما باشد.» مرد کشاورز قبول کرد و با هم به خانه مرد کشاورز 


رفتند. 


وقتی به غانه کشاوزز رسیدند ژنش از او ودو مرد سود تسس زا ری ا کرت + کشاورز داستان 


خریدن گاو و گوسفند و غاز و مرغ و سیب را تعریف کرد و کیسه سیب را روی زمین گذاشت. زن با خوشحالی گفت: آفرین به توء 
من همیشه به تو اعتماد دارم. تو هیچ وقت اشتباه نمی‌کنی. حالا با این سیب‌ها مربا و کیک درست می کنم». دو مرد تاجر از تعجب 
دهانشان باز ماند و یک سطل سکه طلا آوردند و به مرد کشاورز دادند و گفتند: «تو مرد خیلی خوشبختی هستی و همسر خیلی خوبی 
داری» بعد از آن زن و مرد با خوشحالی و خوشبختی زندگی کردند. 
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